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 يمتقدكلام مولي الموحدين به جاي 

 

ر پي د، و كسي را كه با شنيدن هر فراز حكمتي آگاه و آگاهتر شود دخدايش رحمت كن 

ه خود گنا ي فرا پيش نهد، مراقب خويش در برابر پروردگارش و بيمناك ازمهر دعوت، گا

 يهاگيريهاي عمر را چونان آخرين تير تركش به كار گيرد، و با هدفباشد، لحظه لحظه

در  يرد ونصيب برد. خداي رحمت كند كسي را كه بينديشد، عبرت گدقيق، بهايي شايسته 

 ها، بينش يابد، كه بودهاي اين جهاني ديري نپايد.روشنايي عبرت
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 تشكر 

 

دانم رسم بر خود فرض مي« من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»به حكم كلمه طيبه 

يان كه گرج ب آقاي دكتر محمد مهديادب و تلمّذ را به جاي آورم: از استاد راهنما جنا

 وام تشكر ودهبهمواره مورد عنايت روشنگريهاي اخلاقي و علمي مشفقانه و مدبّرانه ايشان 

ار عرض زرگوبنمايم و همچنين از استاد مشاور جناب آقاي معلمي، استاد قدرداني ويژه مي

ر شك تلمذّ دسفه كه بيسپاس و احترام دارم. و در نهايت از تمامي اساتيد پربار گروه فل

هشان جبين تواضع در پيشگاتشكر نموده و ام بود بديل در زندگيمحضرشان نعمتي بي

 سايم.مي



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

 ج

 

 

 

 چكيده

ست. اروست مسئله ارتباط نفس و بدن هايي كه فيلسوف در فلسفه با آن روبهاز جمله چالش

بر  طلبد. گواهان استدلال ميغموض مسئله در تجرد يكي و جسمانيت ديگري است كه عقل را به ميد

ر پن در اين مطلب تلاش اعاظم فلاسفه از گذشته تا كنون است كه هر يك به زعم و بضاعت خويشت

 ي چوناند. برخي چون افلاطون، ثنويت محض را مطرح نموده و برخكردن اين خلأ گامي برداشته

ين دو اهم بر مذاق يكي از ارسطو قول به وحدت اين دو را تثبيت نموده است. و فلاسفة بعدي 

 اند.مسلك طي طريق نموده

ابل رام، قگيري آخرين نظريات منسجم و بي نقض و اببنابراين از آنجا كه تلاش اسلاف در شكل

سفة پوشي نيست، در فصل اوّل اين جستار، مسئله رابطه نفس و بدن را از منظر برخي فلاچشم

تا  اديم،دو ابن سينا اختصاص  يه اسلامي چون فاراببرخي فلاسف و نخستين چون افلاطون و ارسطو

 سير تاريخي بحث تا حدي روشن گردد.

ترين بخش آن شيخ اشراق مكتبي فلسفي كه عمدتاً بر پايه شهودات وي است ارائه نمود كه عمده

زند كه از آن جهت كه وي براي نفس هويت نوري قائل است، قاعدتاً مسئله را نظام نوري رقم مي

يابي به نظر وي در اين باب به حد خورد كه جهت دسته نفس و بدن با نظام نوري وي گره ميرابط

چون هويت نور، تعريف نور، اقسام نور، ترسيم هستي براساس نور و جايگاه نفس به  ايلازم به مباني

ودي عنوان نور مدبر و جايگاه برازخ، پرداخته شده است. در هرم هستي شناسي سهروردي، نفس موج

نوراني و بدن موجودي برزخ و غاسق و ظلماني شناخته شده است كه نظام فلسفي وي بايد 

پاسخگوي اين عدم مسانخت باشد. حكيم سهروردي براي حل نحوة ارتباط نفس نوراني با بدن 

شود كه همو بستر فيض رساني از نور مدبر ظلماني قابل به وساطت امر سومي به نام روح بخاري مي

ني و حركت جوهري نفس جسمابه بدن ظلماني است. وي با توجه به اينكه قائل به حدوث )نفس( 
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تفسير عميقي  ،كند و البته ايننيست، رابطه اين دو را براساس شوق و محبت و قهر و غلبه تفسير مي

دهد چون اين الفاظ تركيب انضمامي و ارتباط عرضي نفس و بدن را به از مسئله را به دست نمي

ي وي، موجوديت و هويت نفس به نفس ناطقه است و بدن و شناسآورد، چرا كه در نفسان ميارمغ

قوا، فروع و اظلال نفس هستند، بنابراين بين نفس و بدن و قوا، دو گانگي مشهود است و بالتبع با 

وجود اين دوگانگي، تفسير و ترسيمي دقيق از ارتباط يك موجود مجرّد نوراني با موجود مادي 

 شود.ماني ارائه نميظل

رز ميان گذارد به سهولت مملاصدرا با توجه به مباني و ابتكارات بديعي كه از خود به نمايش مي

ه از هميش دارد و دوگانگي موجود در دستگاه فلسفي اشراقي را برايموجود مادي و مجرد را بر مي

وهري سماني نفس و حركت جسازد. چه اينكه ايشان با قول به حدوث جسر راه فيلسوف هموار مي

شود كه نفس و اشتداد وجود و تشكيك وجود كه همگي از اختصاصات فلسفه وي است بر آن مي

ر ال و پوياست كه در ذيل آن بدن و دينفس موجودي است از عرش تا فرش، يك وجود واحد س

لات تبدّصدر آن نفس ناطقه است كه با حركت جوهري در ذات خويش از نشئه ماديت محض با طي 

نمايد. و مي يابد. و اساساً وحدت نفس با قوا و بدن را مطرحو تطورات به مرحله تجرد محض بار مي

زومي قه لبه خلاف تركيب انضمامي و عرضي اشراقي، تركيب اتحادي و تعلق ذاتي نفس به بدن و علا

 دارد.و نه اتفاقي را بيان مي

اين  اينكه رگ در مسئله رابطه نفس و بدن است وفصل پاياني هم تطبيق آراء اين دو فيلسوف ست

ه به چه مسئل دو حكيم چه نقاط افتراق و اشتراكي در اين مسئله دارند و تأثير مباني هر يك در حل

ده ولي ض نموميزان موفق بوده است. البته در عين اينكه سهروردي سعي وافري در حل اين مسئله غام

را  رف نهاييهين حت تبيين موفقي ارائه نمايد تا اينكه صدرالمتألبه دليل فقدان مباني صدرايي نتوانس

 در فلسفه اسلامي و فلسفه غرب براي خود رقم زد.

و  شراقانفس، بدن، ارتباط نفس و بدن، حدوث نفس، بقاي نفس، شيخ  واژگان كليدي:

 ملاصدرا.
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 مقدمه

را  هاست. ستايش خداوندها و نياّت انسانه نهانحمد و سپاس مخصوص خدايي است كه آگاه ب

، اشدنيسزاست كه شبم را به صبح آورد بي آنكه مرده يا بيمار باشم، خدايي كه رحمتش مأيوس ن

 نعمتش فراگير و بخشايشش نوميد ناشدني و رحمتش زائل ناشدني است.

كه  ش استعاد وجودي خوييش از هر چيز در پي جستار در ابب جو با آن ذهن كاوشگرانسان انديشه

 موارهگردد كه از جمله ساحات وجودي نفس كه هور اين كاوش و پويش به نفس انسان باز ميخآبش

ذهان هم ا اي كه در فلسفه غربمحل نزاع و بررسي بوده است، مسئله ارتباط نفس و بدن است. مسئله

شوند؟ ط ميونه با يكديگر مرتبانديشه وران را به خود معطوف ساخته كه دو موجود مادي و مجرد چگ

 وحدت اي را به سوي ثنويت رهنمون شده و برخي را هم به واديتعمق در اين مسئله و چالش عده

 نشانده است.

ن ماني است و ممكن است احكام ايشك انسان موجودي است كه بخشي از حقيقت او بعد جسبي

 اديدهاين بخش از حقيقت انسان را ن توانسم در دنيا و آخرت يكسان نباشد، به هر صورت نميج

ني ه مبابگرفت. حكيم سهروردي و صدرالمتألهين هم كه قائل به ثنويت نفس و بدن هستند با توجه 

يم خواه اند كه از نظرهاي استواري برداشتهفلسفي خويش در كيفيت اين ترابط و چگونگي آن، گام

 گذراند.
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 بيان مسئله -1

اي كه در باشد به گونهمطرح در علم النفس، مسئله رابطه نفس و بدن مي ترين مباحثيكي از پيچيده

ي تشتت شود كه گويانحوة تبيين كيفيت اين رابطه از زمان فلاسفه باستان منازعاتي مشاهده مي صخصو

ن عنوا يابي به نظري وثيق است. نقاش مسئله در اين است كه مكانيسم ارتباط نفس بهو عدم دست

ونه ست؟ چگو مناط وحدت و متفكر با بدن به عنوان موجودي مادّي و نامتفكر چگونه اموجودي مجرد 

يم ثير مستقري تأاين دو حقيقت متغاير چنان با يكديگر ارتباط دارند كه فعل و انفعالات هر يك در ديگ

ود هيت خما مقام اين دو از چه نحوه تركيبي برخوردارند؟ آيا نفس در ،دارد، و با توجه به تغاير فاحش

ينكه اين ارد يا اعلق دتبه بدن مادي تعلق دارد يا در مقام وجود در صورت دوّم آيا در مقام بقا نيز به بدن 

 تعلق فقط در مقام حدوث است؟

وحي مور رگويي به سؤالاتي از اين قبيل و بررسي ارتباط اهاي گوناگون در جهت پاسختلاش مكتب

اي كه هباشد، به گونحكم، شاهد و گواه پرپيچيدگي اين مسئله مييابي به نظري مستو بدني و عدم دست

اند كرده گاهي نظر به ثنويت روح و بدن و گاه نظر به تجرد محض و بعضاً حكم به ماديت محض روح

ها خن آنستنگ ثنويت نفس و بدن گرفتار شده و نهايت  هيفو برخي خردورزان چون دكارت نيز در قا

 شود.اش بهتر فهميده ميائلي است كه با فكر نكردن دربارهاين است كه اين از مس

است،  بوده از آنجا كه رابطه نفس و بدن موضوع در خور توجه در تاريخ روانشناسي فلسفي اسلامي

نظر  شي ميان اين دو را ازكنما هم در پژوهش حاضر در صدديم كيفيت ارتباط نفس و بدن و هم

 اوش قرارورد كاي دارند را ماشراق كه هر يك نگاه خاص و بديعانه ملاصدرا و سابق بر آن از نظر شيخ

افتراق و  به نقاط انياًثداده و ميزان تأثيرگذاري آراء جناب اشراق را در آراء صدرا مورد كاوش قرار داده و 

 اشتراك اين دو فيلسوف سرآمد نائل آئيم.

 اهميت موضوع -2

و عتنا و رويكرد انديشمندان بوده است، اين توجه شك معرفت نفس از گذشته تا كنون مورد ابي

رويكرد بدان روست كه بحث نفس پيوند وثيقي با مبحث توحيد و معاد دارد و هر قدر معرفت انسان به 
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ت به حضرت حقّ بيشتر خواهد شد گفتار شهيد بتر شود معرفت او نسنفس خود بيشتر و عميق

 گذارد.بر اين اهميت صحّه مي« ره»مطهري

سأله روح و نفس و بقاي روح پس از مرگ، از امهات معارف اسلامي است. نيمي از معارف اصيل م»

غير قابل انكار اسلامي بر اصالت روح و استقلال آن از بدن و بقاي بعدالموت آن استوار است، همچنانكه 

وم محض هوهاي واقعي انسان بر اين حقيقت استوار است و بدون آن همة آنها مانسانيتّ و ارزش

  1«.است

و  ت نفسمعرفت نفس و آثار آن در صدر معرفت اشياء و موجودات قرار داد، زيرا شناخ اًنصافا

جهان  بيني ورود به عبارت ديگر جهانمظاهر و تجلياّت آن اساس شناخت موجودات و عالم به شمار مي

خت وع شنافراوان به رجشناسي متكي به نفس شناسي است از اين روست كه در آيات و روايات تأكيد 

در « هرف ربََّقدَْ عَ من عرف نفَسَْه فَ»معرفت ربّ شمرده شده است:  مرقاة نفس شده تا آنجا كه معرفت نفس

گفت: و مي ط به وجود نفس و بقاي آن اذعان شدهاميان حكما و فلاسفه يونان باستان هم مانند سقر

 «.خودت را بشناس»

 فرمايد:ميصدرالمتألهين نيز در اين زمينه 

معرفة النفس ذاتاً و فعلاً مرقاة لمعرفة الرب ذاتاً و فعلاً. فمن عرف النفس آنها الجوهر العاقل »

، امكنه ان يرتقي الي معرفة ان لامؤثر الناميل الحساس المتحرك الشام الذائق اللامس يم المتخهالمتو

 2«في الوجود الا الله

سي كه شناخت پروردگار در مقام ذات و فعل است. كشناخت نفس در مقام ذات و فعل، نردبان »

اميه، نه و سمبداند نفس جوهري است عاقل، متوهم، متخيل، حاس، متحرك، داراي قوه شامه، ذائقه، لا

 «.تواند به اين شناخت برسد كه در دار هستي مؤثري جز خداوند نيستمي

                                           

 

 . ،تهران، انتشارات حكمت،  مقالات فلسفي،مرتضي مطهري369 ص ،5. 

 .بيروت، دار احياء التراث العربي، 8ج  لاسفار الاربعة،صدرالدين محمد شيرازي، ا ،40  . 
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، لذا ت دارداخلاق و تعليم و تربياز طرفي مسئله روح و اصالت آن جايگاه قابل توجهي در فلسفه 

خاب اين ه انتري از مباحث كليدي بر مسئله نفس و بدن، انگيزروايات و اذعان بزرگان و ابتناي بسيا

  كند.موضوع را تأمين مي

 سابقه پژوهش -3

شمندان اندي مسئله نفس و بدن و كيفيت ترابط و استعانت نفس به بدن از روزگاران ديرين در ميان

 قلس، ذباستان محل بحث و بررسي بوده است، انديشمنداني چون: طالس، آناكسيمانس، انبايونان 

بحث  داران اينشك طلايهس، افلاطون، ارسطو، كه بيافيثاغورث، هراكليتوس، دموكريتوس، آناكساگور

مي سلاسفه ااين بحث در ميان فلا ققانهباشند. و اين حركت رو به فزون در جهت شناخت دقيّ و مدمي

 سترگ چون ابن سينا، شيخ اشراق، ملاصدرا و سايرين تا كنون ادامه يافته است.

 صاصدر فلسفه اسلامي بحث نفس و اطوار و شعبات آن جايگاهي بس عظيم و سترگ به خود اخت

سان به باشند و انداده است زيرا نفس و بدن دو طور از اطوار و دو ساحت از ساحات وجودي انسان مي

ر بباشد و مضاف رسبد خلقت بيش از هر چيز در پي و اكاوي و جستار در شناخت خود ميعنوان گل س

كاپوي كه ت باشند؛ بدان ساناين شناخت درون جوش، متون اسلامي هم مؤيدّ و مشوقّ بر اين مطلب مي

، دو ة اينتر به دو عنصر وجودي انسان و نحوة تبيين رابطتر و دقيقيابي به شناخت هر چه ظريفره

نيوي و دباحث اي كه در پرتو آن بسياري از مآورد به گونهلوازم، نتايج و پيامدهاي خاصي بدنبال مي

 شود.اخروي و سعادت و شقاوت انسان و... توجيه مي

به  با توجه آيد كهاز مطالعه در مكتوبات و آثار پيرامون مسئله ترابط نفس و بدن اين نتيجه بدست مي

باشد، يو رابطه نفس و بدن بالاختصاص از مباحث مهم فلسفة اسلامي م ومبالعماينكه مبحث نفس 

 اند.انديشمندان بسياري در اين زمينه قلم فرسايي نموده

جرّد تهيت نفس، قدم، ماو حدوث هاي موجود درباب نفس و اطوار آن مانند: نامهنالبته رسالات و پايا

 اشراق يخناب شلاختصاص به بررسي تطبيقي آراء جناب صدرا و جنفس و... كثير است؛ اما هيچ رساله يا كتابي با

 .اندديگر بدان پرداخته مباحث ذيل درباب رابطة نفس و بدن نپرداخته است گرچه قطعاً در
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 سؤال اصلي پژوهش -4

اشتراك  وراق افت طدر انديشة ملاصدرا و شيخ اشراق، تعلق نفس به بدن، چه نوع تعلّقي بوده و نقا

 باشد؟فيلسوف در اين مسئله چه مياين دو 

 هاي فرعي پژوهشسؤال -5

 هاي به كار رفته در عنوان چيست؟. مفهوم واژه1

 . سير بحث رابطه نفس و بدن از منظر فلاسفه اسلامي و قبل از اسلام چيست؟2

 . جايگاه علم النفس در فلسفه اسلامي چگونه است؟3

 چگونه است؟طه نفس و بدن از ديدگاه شيخ اشراق ب. را4

 . تبيين رابطه نفس و بدن از منظر ملاصدرا چگونه است؟5

 . نتايج بررسي تطبيقي رابطه نفس و بدن از ديدگاه ملاصدرا و شيخ اشراق چيست؟6

 پژوهش يهافرضپيش -6

 درا و شيخ اشراق هر دو قائل به اصالت واقعيت هستند.ص. ملا1

 نفس هستند. . ملاصدرا و شيخ اشراق هر دو قائل به وجود2

 . ملاصدرا و شيخ اشراق هر دو قائل به جوهريت نفس هستند.3

 . ملاصدرا و شيخ اشراق هر دو قائل به تجرّد نفس هستند.4

 . ملاصدرا و شيخ اشراق هر دو قائل به حدوث نفس هستند.5

 . اصالت وجود در حكمت متعاليه و اصالت ماهيت در حكمت اشراق.6

 هاي پژوهشفرضيه -7

ن و بد كمت اشراق و حكمت متعاليه به علت اختلاف مبنا، اختلافاتي در خصوص رابطه نفسدر ح

 بين اين دو حكيم وجود دارد؟
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 اهداف پژوهش -8

تراق و اط افدست يابي به ديدگاه ملاصدرا و شيخ اشراق در نحوة ترابط نفس و بدن و آگاهي به نق

 اند.ئله داشتهاشتراك اين دو و اينكه هريك چه پيشرفتي در اين مس
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 شناسيـ مفهوم1ـ 1

 واهيملاحي نفس و تفاوت آن با واژگان متقارن خطدر اين گفتار به بررسي معناي لغوي و اص

 د.در اين نوشتار نظري خواهيم افكن« ارتباط»و « بدن»پرداخت و همچنين به تبيين مفهوم 

 ـ معاني لغوي نفس1ـ 1ـ 1

 ه معاني متعددي آمده است از جمله:نفس در لغت ب

يعني روح فلاني  «ت نفس فلانخَرجَ»شود: ـ نفس به معناي روح، جان و روان، چنانكه گفته مي1

 2كند.يعني خداوند ارواح را به هنگام مرگشان قبض مي 1)الله يتوفي الانفس حين موتها(خارج شد؛ يا 

ل فلان نفسه و اهلك نفسه: اي اوقعت الا هلاك قت»ـ نفس به معناي حقيقت و تمام شيء؛ مانند: 2

 3يعني تمام ذات و حقيقت فلاني هلاك شد. «هتبذاته كلها و حقيق

يعني خونش ريخت. و در حديث هم  «سئلت نفسه»شود: ـ نفس به معناي خون؛ چنانكه گفته مي3

ني حيواني كه خون جهنده ندارد يع «.ما ليس له نفسٌ سائلةٌ فانه لاينُجَسَُّ الماءَ اذامات فيه»آمده است: 

 4كند.چنانچه در آب بميرد، آن را نجس نمي

                                           

 

 / 4. زمر. 

،چاپ اول، بيروت: داراحياء التراث العربي، 6ج لسان العرب،  . محمد بن مكرم بن منظور ،405  ق، صه 33 ـ 

35.  

  .همان. 3

، چـاپ چهـارم، بيـروت: دارالعلـم للملائـين، 4ج  العربيةة، الصحاح تاج اللغة و صحاح. اسماعيل بن حماد جوهري، 4

407  3ق، ص ه5. 
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 1يعني عين فلاني را ديدم. «رأيتُ فلاناً نفسه»شود: ـ نفس به معناي عين هر چيزي، چنانكه گفته مي4

)من عمل صالحاً فلنفسه و ـ نفس به معناي مجموعه روح و بدن، چنانكه در قرآن كريم آمده است: 5

منظور اين است كه هر كس در دنيا براي خودش كاري انجام دهد در آخرت نيز براي  2اءَ فعليها(من أس

برد و اگر بد باشد خود او هم خود او خواهد بود. اگر عمل، صالح و مفيد باشد، خود عامل هم سود مي

 3شود.متضرر مي

 4به او چشم زخم رساندم. يعني «نفسته بنفس  »شود: ـ نفس به معناي چشم زخم، چنانكه گفته مي6

همچنين به معناي اراده و قصد، ننگ و عار، بزرگي و عظمت، همت و چيرگي، ارجمندي و  نفس

 5عقوبت نيز آمده است.

باشد، نفس به معناي روح، كنه و حقيقت شيء است؛ زيرا بنا به نظر از معاني فوق آنچه مقصود مي

دهد گوهري است به نام نفس كه باعث حركت و حكما، آنچه حقيقت و هويت انسان را تشكيل مي

و اين  6نمايند.گردد و حكما گاه از نفس به عقل تعبير مياحساس و ادراك و انفعالات نفساني او مي

رسد؛ و شايد هم به اين دليل تعبير شايد به اعتبار يكي از مراتب نفس باشد كه در سير تكاملي به آن مي

اند كه نفوس قبل از تعلق به ابدان، قبلاً در عالم ديگر يعني عقل به سر ودهباشد كه برخي از آنان معتقد ب

                                           

 

.  ،374تا، ص ، تهران: انتشارات خيام، بي5ج  فرهنگ نفيسي،علي اكبر نفيسي.  

 / ّ46. فصلت.  

47. ، ص 37، چاپ پنجم، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 7ج الميزان، . محمد حسين طباطبايي، 3

 .984، ص 3ج  الصاح،و 33، ص 4ج  لسان العرب،ر. ك: پيشين،  . علي اكبر نفيسي،4

 .همان. 5

فرهنگـي،  چاپ سوم، تهران: انتشارات علمي  ، ترجمه جلال الدين مجتبوي،ج  تاريخ فلسفه،. فردريك كاپلستون، 6

375  ش، ص39. 
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اند و نصوصي را كما اينكه افلاطون و برخي ديگر از حكيمان الهي به قدم نفوس معتقد بوده 1اند.بردهمي

 2اند.نيز از آيات و روايات اسلامي مؤيد آن ذكر كرده

عارفان و ادبا، از آن به تعابيري همچون نفس ناطقه، قوه  حكيمان الهي، متكلمين اسلامي، بياندر 

عاقله، قوه مميزه، روان، جان، جام جهان نما، جام جم، جام جهان بين، وَرقا، قلب و نور اسفهبد، ياد شده 

 ناميم اشاره دارند.اين تعابير همگي به يك حقيقت انساني كه آن را نفس يا روح مي 3است.

مترادف با نفس يعني همان چيزي كه مبدأ حيات يا مبدأ فكر و يا مبدأ حيات در زبان عربي لفظ روح 

رود و مراد از آن، جوهري است كه مجموع و گاه لفظ عقل به كار مي 4رود.و فكر هر دو است به كار مي

وظايف نفساني متعلق به تحصيل معرفت از قبيل ادراك، تداعي، ذاكره، تخيلّ، حكم و استدلال و... را 

 6رود و مراد از آن همان نفس است.و گاه لفظ قلب به كار مي 5دهد.جام ميان

در زبان انگليسي هم براي  7رود.در زبان فارسي هم، سه كلمه روح و روان و نفس مترادفاً به كار مي

ـ soul 2ـ 1مترادف هستند.  تا حديّشود كه افادة معناي روح و نفس معمولاً از سه لغت استفاده مي

mind 3 ـspirit. 

ي نفس يا ذهن به معنا mindو  soulبه معناي روح و لفظ  spiritامّا در آثار انگليسي غالباً لفظ 

 شود.استعمال مي

                                           

 

 ،ج رب، لسفه غتاريخ ف. مصطفي ملكيان ،قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه ،379 ش، ص48. 

ص المكتبة الحياة، بيروت: 4ج س، تاج العروس من جواهر القامو دي،. محمد تقي زبي ،59. 

4. ش، ص 36، تهران: انتشارات علمي ـ فرهنگي، دفتر اول، چاپ دروس معرفت نفس، زاده، . حسن حسن3

 366ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، چاپ اول، تهران: انتشارات حكمـت،  فرهنگ فلسفي،. ر. ك: جميل صليبا، 4

 .638ش، ص 

 .474ص  همان،. 5

335. م، ص 996لبنان ناشرون،  مكتبة، چاپ اول، بيروت: ج كشاف  اصطلاحات الفنون،  . محمد علي تهانوي،6

 ش.ه  375، تهران: انتشارات اميركبير، 9چاپ فرهنگ فارسي،  . ر. ك: محمد معين،7
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 ـ معاني اصطلاحي نفس2ـ 1ـ 1

زرگان رخي ببتعاريف زيادي براي نفس از سوي اهل فن ارائه شده كه در ذيل به تعريف آن از منظر 

 ترين تعريف خواهيم پرداخت.و نهايتاً بهترين و جامع

 ـ تعريف افلاطون:1

 النفس مبدأ حيات الجسم و حركته

عامل حيات جسم منوط به حضور نفس در جسم است و بروز و ظهور آثار حياتي در گرو 

 موجودّيت نفس در جسم است.

 ـ تعريف ارسطو:2

 1النفس كمالٌ اوّلُ لجسمٍ طبيعي آلي

عريف ست، تآلي از آن حيث كه بالقوه داراي استعداد حيات ا نفس را كمال اوّل براي جسم طبيعي

شود. ني ميكنند. اين رويكرد يك معناي مشترك است كه شامل انواع نفوس نباتي و حيواني و انسامي

كند. اوّلين ياش، انواع آثار حيات را قبول منفس در اين مرحله در اثر حركت جوهري و اشتداد وجودي

 لاخره بهآيد و باد و نمو و توليد است. سپس به مقام حيات، حسّ و حركت نائل ميمرتبه آن تغذيه، رش

 يازد.ترين مراتب آن است دست ميمرتبه علم و ادراك كليات كه اعلي و اشرف

 سينا:ـ تعريف ابن3

و المحركة و المحافظة للمزاج، هذا هو  المدركةالنفس جوهر روحاني قائم بذاته؛ و هو اصل القوي 

 2وهر الذي يتصرف في اجزاء البدن.الج

 ـ تعريف صدرالمتألهين:4

                                           

 

 ،تهران: انتشارات حكمتترجمه عليمراد داودي، چاپ دوّم درباره نفس،. ارسطو ، ،366 79، ص. 

 ،ج الاشارات و التنبيهات، . حسين بن عبدالله بن سينا ، ،قم: نشر البلاغه375 30، ص.  
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اقع ويرين سينا، فخررازي و سابهترين تعريفي كه مورد قبول فلاسفه بزرگي چون شيخ الرئيس ابن

 نمايد. عبارت وي چنين است:شده، تعريفي است كه جناب صدرالمتألهين ارائه مي

الحياة ا علي اَفعالِِِ الثانية بالآتٍ يستعين به النفس كمال اول لجسم طبيعيٍ يصدرعنه كمالاته

 1.كالاحساس و الحركة الارادية

يه و ت ثانآيد كه نفس كمال اول براي جسم طبيعي است كه كمالااز ظاهر عبارت صدرا چنين بر مي

ك دري كه انت ديگدهد. گاهي همين معنا و مضمون با عباراافعال و آثار خود را با آلات و قوا انجام مي

  شود مانند:اختلافي با تعريف مزبور دارند بيان مي

و در  «.يّكمال اولّ لجسمٍ   طبيعي آل»و « ةاافعال الحي ٍَعلَِ ٍ  طبيعي آلي لَه اَن يَفاولّ  لجسمِ كمالُ»

را « كمال اول لجسم طبيعي آلي»تعريف ارسطو « ةبالقو ةذي حيو»جاي ديگر جناب صدرا با افزودن قيد 

 2پذيرفته.

نه اين است كه حيات بالفعل نداشته باشد وإلّا بيرون شود »، «ذي حيوةٍٍٍ بالقوة»از اين قيد  مقصود

نفوس حيوانيه چه نطقيه و چه غير نطقيه، بلكه مراد آن است كه صادر شود از آن، بعضي چيزهايي كه از 

مثل افاعيل انسان و  شود و آن صدور دائماً نباشد، بلكه گاه بالقوه باشد و گاه بالفعل،احياء صادر مي

حيوان و نبات، از نطق و ادراك و حركت ارادي وتغذيه و تنميه و توليد مثل، به خلاف نفوس فلكيه كه 

شود از افعال احياء از آنها مثل تعقلّات و ادراكات و حركات اراديه، دائمي است. پس آن چه صادر مي

 3«.نفس فلكيه بيرون شد و باقي ماند نفوس ثلاث عنصّريه

                                           

 

 ،سـفررابع، بيـروت: داراحيـاء التـراث 8ج الحكمة المتعاليه في الاسفار الاربعةة العقليةه، . صدرالدين محمد شيرازي ،

  .6، ص ه 40العربي، 

 ،تهران: انتشارات انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران، مفاتيح الغيب، . صدرالدين محمد شيرازي363 5، ص4 ؛

  .87ه، مركز نشر دانشگاهي، ص و نيز ر. ك: الشواهد الربوبي

جـا، كتـاب فروشـي ، بياشي ميرزا ابوالحسن شـعراني، چـاپ دوّمبا مقدمه و حو اسرار الحكم،. ملاهادي سبزواري، 3

77.  ـ 76، ص 36اسلاميه، 
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 گويد:ملاصدرا مي

صورت. نفس را قوه گويند، براي اينكه نيرويي  اند، قوه ـ كمال ـحكما نفس را به سه نام ناميده»

است قادر به هر نوع تحريك و يا هرگونه انفعالاتي كه نام او را ادراك گذاريم و او را صورت گويند، 

د و او را كمال گويند، براي اين كه طبيعت ناقصه كند و يا به مادّه تعلقّ داربراي اينكه حلول در مادّه مي

 1«.جنس به انضمام جنس، نوع كامل گردد

اند، تعريف حقيقي و حدّي نفس نيست و اين تعريف نظر صدرا، تعريفي كه حكماء از نفس كردهاز 

فقط معرف صفت نفس است كه تدبير بدن و تعلق به آن است، يعني يك معناي اضافي است نه نفسي و 

لذا «. نفس، كمال اوّل است براي جسم»يد مضاف اليه آن كه بدن است هم با آن باشد، يعني بگوئيم با

نفس مادامي كه در مرتبه ابتدائي و تعلّق به جسم است، اين تعريف براي حقيقت نفس يك تعريف 

و افعال و به مقام شامخ روحانيتّ و تجرد رسيده و توانست اعمال »صحيح و حدي است. امّا هنگامي كه 

آثار خويش را بدون استعانت از بدن و مادّه انجام دهد در اين حال از سمت نفسيت خارج گشته و به 

 2«.گرددقول صدرالمتألهين عقل محض و وارد در سلك عقول مجردهّ مي

ه شده ارائ لازم است برخي الفاظ به كار رفته در تعريف مورد نظر را كه گفته شد بهترين تعريف

 يين نماييم.است، تب

                                           

 

 ،تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  اسي صدرالمتألهين،نعلم النفس يا روانش. جواد مصلح363  5ش، ص. 

 .،9ص  همان. 
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 «:كمال اوّل»ـ 1ـ 2ـ 1ـ 1

است. كه قبل از پردازش به اين دو لازم است اصل كمال تفهيم « كمال ثاني»در مقابل « كمال اولّ»

آنچه كه شيء »؛ «بالفعلا مايصيربه الشيء موجودً»اند. دانسته« مبدأ فعليت شيء»شود. فلاسفه، كمال را 

 1«.كندبوسيله آن فعليت پيدا مي

 آمده است:« اصطلاحات فلسفي ملاصدرا»چنين در كتاب هم 

نامند و اين معناي اضافي است و كمال آنچه تماميّت شيء به آن است آن را كمال آن شيء مي

 2هر موجودي به فعليت آن است و نحوه وجودي هر موجودي در همان كمال آن است.

ن در آ ، قوه محض است و فعليتيهر شيء جسماني از ماده و صورتي تشكيل شده است. مادّه شيء

ر بشيء  نيست تا بتواند كمال و مبدأ فعليت شيء باشد پس صورت شيء و آثاري كه به واسطه صورت

شود؛ يمشود. از اين جا اول و ثاني بودن كمال مشخص شود، كمال آن شيء ناميده ميآن مترتب مي

ء فات شيدار فعليت آثار و صكه عهدهچيزي كه عهده دار اصل فعليت شيء است، كمال اوّل و آنچه 

گر يابد. و ال ميشود. به عبارتي ديگر شيء به وسيله كمال اولّ در ذاتش كمااست، كمال ثاني ناميده مي

 .ع استشيء در صفاتش به كمال برسد كمال ثاني نام دارد و ثاني گويند چون متأخر از كمال نو

 و راقم نوعيتّ ن نوعيتّ نوع است، بودن و نبودن آن،به بياني ديگر كمال اولّ، كمالي است كه معيّ

 عدم نوعيتّ آن است به خلاف كمال ثاني كه مقوم نوعيتّ نوع نيست.

اند نه به صورت چون صورت يك شيء، در است كه نفس را به كمال تعريف كرده لازم به ذكرالبته 

جناب صدرا هم با پذيرش  3است.كند، اما نفس انسان در بدن انسان حلول نكرده آن شيء، حلول مي

                                           

 

 ،مصحح حسن زاده آملي، تهران: انتشارات ناب،  شرح منظومه،. ملاهادي سبزواري369 ،مقصد رابع، فريدة ثانيـه ،

 .كةغرر في ذكر التعاريف للحر

مركز نشر دانشگاهي،  تهران: مصطلاحات فلسفي صدرالمتألهين شيرازي،جعفر سبحاني،  . سيد340ص ،97.

زاده آملي، قم: انتشارات اسلامي وابسته به تحقيق حسن المراد في شرح تجريد الاعتقاد،كشف. حسن بن يوسف حلّي، 3

75. ، ص ه 47جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
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اند؛ زيرا برخي صور منطبع در ماده است حال آن كه برخي كماليتّ نفس، صورتيتّ آن را رد نموده

 باشد.نفوس چون نفس انساني مبراّي از انطباع در مادهّ مي

 «:طبيعي»ـ 2ـ 2ـ 1ـ 1

اي صورت طبيعي نيست، شود. جسم صناعي داربا اين قيد، جسم صناعي از دايرة تعريف خارج مي

بلكه به واسطه عامل خارجي واجد صورت و شكل صناعي شده است در حالي كه جسم طبيعي داراي 

 1يك ماهيت نوعية حقيقي و صورت طبيعي است.

 «:انجام دادن كمالات ثانيه با آلات و قوا»ـ 3ـ 2ـ1ـ 1

هاي نوعيه از دامنة تعريف صورتافعال و آثار است. با افزودن اين قيد، « كمالات ثانيه»منظور از 

ها به استخدام آلات نيست ـ در شوند. بنابراين صور نوعية عنصري و يا معدني كه فعل آنخارج مي

هر چند نفس خود صورت نوعي است، امّا فرقش با صور  2شوند.شمرده نمي« نفس»اصطلاح حكما ـ 

 نوعيّه ديگر در همين قيد است.

 فرمايد:مي و در جاي ديگر جناب صدرا

رض، بَل النَّفسُ التي ت النَّفسُ كمالًا للنّار ولا لِلْأفظََهرَ أَنَّ النفس كمالُ اوّل لجسم طبيعي، اذ ليس

فعالِ الحياةِ في هذا العالم كمالٌ لِِِجسمٍ طبيعي يصدرعنه كمالاتُه الثانيه بالآتٍ يستعينُ بِها علي اَ

 3.كالاحساس و الحركة الارادّية

به وضوح مفيد اين معناست كه نفس كمال اول براي جسم طبيعي است ولي نه هر جسم عبارت فوق 

طبيعي زيرا نفس، كمال براي آتش و زمين نيست بلكه نفسي كه در اين عالم است كمال براي جسم 

                                           

 

 چاپ اول، قم: مؤسسه امام خميني، 8ج شرح اسفار، يزدي، . محمد تقي مصباح ،380 78ـ  79، ص. 

 ،ص  پيشين، اسرار الحكم،. ملاهادي، سبزواري76.  

  .6ص  الحكمة المتعاليه في الاسفار الاربعة، پيشين،. صدرالدين محمد شيرازي، 3
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شود براي ها كمك گرفته ميشود، به وسيله آلاتي كه از آنطبيعي است كه از آن كمالات ثانيه صادر مي

 1پردازد.ل حيات مانند احساس و حركت ارادي، صدرالمتألهين ذيل اين تعريف به دو نكته ميافعا

ساني كند و فقط مختص نفوس حيواني و انـ دامنه تعريف به همه موجودات ذي نفس سرايت مي1

و  هو غاذي اميّهننيست، بنابراين، صورت نوعيه نباتي چون فعل خود را از طريق قوا و آلات همانند قوه 

 را داراست.« نفس»دهد قابليت عنوان مولدّه انجام مي

دهند، انطباع و واسطه و بدون استخدام قوا انجام مياي كه افعال و آثار خود را بيـ صور نوعيه2ّ

اي كه كنند، اما صور نوعيههاي ماده را قبول ميانتشار در ماده دارند و به تبع ماده، انقسام و ساير ويژگي

اي از ماده، تعالي و تجافي دارند و به مرحلة تجرّد از دهند، به گونهد را با واسطه قوا انجام ميافعال خو

شوند. و البته ويژگي اصلي نفس كه او را از ساير صور نوعيه جدا ماده نزديك و در مرز تجرّد واقع مي

 2سازد همين ويژگي است.مي

 ن، دو نوع صورت نوعيه وجود دارد:لازم به ذكر است كه در يك موجود زنده مثل انسا

 بخشد و در حقيقت صورت بدن است.ـ يك صورت كه بدن انسان  را قوام مي

 سازد و صورت انسان است.ـ صورت ديگر كه انسانيتّ انسان را مي

پس  است، سازد و هر موجود جسماني آن را واجدصورت اوّل در كنار ماده خود، بدن انسان را مي

هاي تواند باشد؛ زيرا نفس از خصيصهدر تعريف نفس نمي اوّل و صورت نوعيه اين صورت، كمال

 ت.وم اسدموجود زنده است. بنابراين مراد از كمال و صورتي كه در تعريف نفس تعبيه شده، صورت 

ستند كه هشابه مبنابراين تعريف و معناي اصطلاحي نفس تا حدّي تبيين شد و البته تعاريف، تا حدّي 

 سازد.اي به افادة معناي مقصود وارد نمياندكي در تعبير، خدشه اختلاف

                                           

 

. ،ص  همان7  ـ6. 

.ص  همان،النّفس... و هذا الحدّ... ساير النفوس...  صّيةَ.. خا. امّا مايكون من الصور التّي فَعَلهَا6. 
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 ـ بدن3ـ 1ـ 1

عالم، ي بدن بطور مستقل در فلسفه صدرايي تعريف نشده امّا در ضمن مباحثي چون تكوين واژه

قوس صعود و نزول و ارتباط نفس و بدن عباراتي هست كه بيانگر تعريف بدن است. در تعريف، ماهيت 

شود و براي هر شود، اما از آنجا كه ماهيت در نزد حكما به اعتبارات گوناگون لحاظ مير مياشياء آشكا

 1شود.توان تعريفي جداگانه ارائه داد، بدن نيز به عنوان يك ماهيت سه گونه اعتبار مياعتباري مي

ت حالشود، در اين الف( بشرط لا: بدن از آن نظر كه جسم است، يعني جسم كه بشرط لالحاظ مي

ون چت. و جسم ماهيتي است كه فقط خودش است و ماهيت ديگري نيست و به اين اعتبار بدن، ماده اس

ديگر و  اهياتگيرد قابل حمل بر مهاي ديگر، از جمله نفس، قرار ميبدن به اين اعتبار در عرض ماهيت

 توان گفت بدنميكنيم و نگوئيم و به بدن هم نفس اطلاق نمينفس نيست. يعني به نفس، بدن نمي

 متعلق به نفس يا نفس متعلق به بدن است.

گيريم، ب( بشرط شيء: در اين لحاظ بدن جسم مقيد است و آن را با خصوصيات خاص در نظر مي

 مثلاً به اين اعتبار كه بدن شخص خاصي است.

ار اينكه ج( لابشرط: بدن در اين اعتبار جسم است، اماّ جسمي كه لابشرط است؛ يعني در آن، اعتب

شود. شهيد خودش باشد و ماهيتي ديگر نباشد، نيست. در اين اعتبار بدن از جنبة آنچه كه دارد لحاظ مي

 2ذكر مثالي بيان نموده است.با مطهري اين مطلب را 

ن وقت رسيم آاگر ما نود را بشرط لا اعتبار كنيم، يعني اگر از يك شروع كنيم تا به نود ب»

 ت نوددي كه اين اندازه را دارد و غير از او ندارد، در اين صوربگوييم نود يعني آن عد

 «.درصد است ددرصد نيست ولي اگر نود را لابشرط اعتبار كنيم، در اين صورت نو

                                           

 

 .،تصحيح جلال الدين آشتياني، چاپ دوم، مشههد: مركهز نشهر دانشهگاهي،  الشواهد الربوبيةه، صدرالدين محمد شيرازي

360 ص ،0.

 ،ج شرح منظومه، . مرتضي مطهري ،تهران: انتشارات حكمت ،366 ص ،98. 
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 لحاظ بنابراين اگر بدن با توجه به تقسيمات فوق لابشرط انگاشته شود، جنس است و جنس به

راي بيك ماهيت است، همان طور كه حيوان جنس خودش، بدون در نظر گرفتن كمالاتي كه ندارد، 

يعني  است، جنسي آن مراد رسد در بحث ارتباط نفس و بدن، بدن به معنيانسان ناطق است. به نظر مي

مل تواند بر نفس حجسم لابشرط. در اين صورت در عرض ماهيات ديگر از جمله نفس نيست و مي

تعريف  درا درياد كند و بگويد اين بدن من است، ملاصتواند از بدن به عنوان من شود، مثلاً شخص مي

 كند كه اين بدن، بدن جنسي است.نفس اشاره مي

لكن يجب ان يؤخذ الجسم المورد في هذا التعريف هو الذي بالمعني الجنسي لاالجسم »

 1«.بالمعني المادي

ني لازم است جسمي كه در تعريف نفس آمده به معني جنسي لحاظ شود نه جسم به مع»

 «.مادّي

بارتند از: آب، هوا، خاك و دانست كه عطبيعيات قديم عناصر اولّيه و اصلي اجسام را چهار تا مي

آتش، اين عناصر بسيط هر يك كيفيّتي خاص به خود دارند كه به ترتيب شامل: برودت، يبوست، رطوبت 

امل يا عواملي متعدد با هم و حرارت است. اين عناصر گرايش به انفكاك از يكديگر دارند و زير نفوذ ع

شوند و حركت آنها براي تركيب مستقيم است، نه دوري، زيرا اگر دوري بود هرگز به هم تركيب مي

هاست، و با تعديل شدند. شرط تركيب عناصر، تعديل در كيفياّت اوليّه ايننرسيده و با هم تركيب نمي

ج نام دارد، البته هر امتزاجي منجر به مزاج اين تعادل كيفيّات، مزا 2شود.كيفيتّ، تركيب حاصل مي

 3شود.نمي

 توان به دو دسته تقسيم نمود.تعابير ملاصدرا درباب بدن را مي

 داند:الف( تعابيري كه بدن را جوهر مركب از عناصر مي

                                           

 

ص الحكمة المتعاليه في الاسفار الاربعه، پيشين، لدين محمد شيرازي، . صدرا5. 

 ،ص  الشواهد الربوبية، پيشين،. صدرالدين محمد شيرازي8. 

6. ق، صه  405ابراهيم مدكور، قم: كتابخانه مرعشي نجفي،  مقدمه شفاء طبيعيات،. حسين بن عبدالله بن سينا، 3
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  1«.ان العناصر اذا صفت و امتزجت امتزاجاً قريباً من الاعتدال اختصت من الواهب بالنفس الناطقه»

از  باشد، مانا عناصر هنگامي كه خالص شوند و به نحوي تركيب شوند كه به اعتدال نزديكه»

 «.يابندجانب پروردگار به نفس ناطقه اختصاص مي

 فرمايد:و در عبارت ديگر مي

 2«اعلم انّ البدن المحسوس امر مركب من جواهر متعدد»

 داند.در اين عبارت بدن را مركب از عناصر مي

 عبارتنداز: كه حاكي از ديدگاه ديگري درباب بدن استب( تعابيري 

 3«النفس تمام البدن». 1

 4«البدن ظلّ النفس». 2

 5«النفس حامل البدن». 3

 6«اما الابدان الاخرويه...». 4

اين عبارات اشاره دارد به اينكه رابطة نفس و بدن رابطة كمال و نقص، ظلّ و ذي ظلّ، حامل و 

آيد. ملاصدرا سابقه به نظر ميجود دارد. كاربرد اين عبارات بديع و بيمحمول است و بدن اخروي و

دارد كه بدن هم سه نشئه دارد. بدن دنيوي و لذا بيان مي 7براي هر موجودي نشئات )مراتب( قائل است؛

برزخي و اخروي كه در هر نشئه خصوصيات همان نشئه را دارد؛ بدن دنيوي، بدني محسوس و مركب از 

                                           

 

،ص  ه، پيشين،الشواهد الربوبي . صدرالدين محمد شيرازي99.  

 .،ص  همان85.  

. ، ص 8ج ، پيشين، الحكمة المتعاليه في الاسفار الاربعة . صدرالدين محمد شيرازي،3

مقدمه سيد جلال الدين آشتياني، قم: انتشـارات دفتـر تبليغـات اسـلامي،  المبدأ و المعاد،. صدرالدين محمد شيرازي، 4

380 4، ص6. 

  .465ص  مان،ه. 5

  .49ص  الربوبيه، پيشين، . صدرالدين محمد شيرازي، الشواهد6

5. ص همان، . 7
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. بدن برزخي، امري مثالي است كه برخي خصوصيات بدن دنيوي همانند شكل، رنگ و عناصر است

جسم را دارد؛ امّا بدن دنيوي مركب از قوه و فعليت است و مصنوع و حادث است. يعني مسبوق به ماده 

و مدت است؛ امّا بدن اخروي مركب از قوه و فعليت نيست و مخلوق به خلقت ابداعي است؛ يعني 

 ماده و زمان نيست.مسبوق به 

بل هي فائقته  تهائايب استعداد المواد و حركاتها و تهالابدان الاخروي ليست وجود اتها بسب»... 

 1«.بمجرد ابداع حق

 ه فيضبيض ده و حركات ماده نيست، بلكه آن مستفهاي اخروي به سبب استعداد ماوجود بدن»

 «.ابداعي حق است

ري در تعابي قائل است، زيرا مختلف اين دنياي مادي هم نشئاترسد ايشان براي بدن حتي به نظر مي

ق عبارات وي هست كه بين بدني كه همراه نفس است، با بدني كه محل استعداد نفس است، فر

 گذارد.مي

ري مجراها و كالنطفة و ما يجفان حامل قوة الحدوث للنفس ليس هو البدن الحيّ بل شيء آخر »

 2«.النفسانية هو غير باق عند حدوث الصورة

ي قوه ي حدوث نفس، بدن زنده نيست بلكه شيء ديگري همانند نطفه حاملهمانا حامل قوه»

 «.حدوث است و اين شيء در هنگام حدوث صورت نفساني باقي نيست

ديگر،  وي حدوث نفس است بدني كه حامل قوه ؛دو بدن داريمشود كه استفاده ميعبارت فوق از 

 ورت آن است.بدني كه نفس تمام و ص

 شود؛در عبارتي ديگر دو طبيعت براي نفس قائل مي

 ( طبيعتي كه از قواي نفس است.1 

                                           

 

 ،446ص  المبدأ و المعاد، پيشين،. صدر الدين محمد شيرازي.  

،389، ص 8ج الاسفار الاربعة، پيشين،  الحكمة المتعاليه في . صدرالدين محمد شيرازي.  
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 ( طبيعتي كه مركب از عناصر بسيط موجودات طبيعي است. 2

بدن  ، جزءطبيعتي كه از قواي نفس است، مرتبه نازلة نفس است و طبيعتي كه در عناصر بسيط است

 است.

للنفس، البدن  هو مركب من الطبايع لابما هو مادة... جزء البدن بما اما الاخري )طبيعت دومي(»

 1«.بدن باعتبار الثاني لاباعتبار الاول

 ةه مادجهت ك طبايع است، نه از آن اما طبيعت دومي... جزء بدن است، از آن جهت كه مركب از»

 «.نفس است و بدن، بدن است به اعتبار دوم نه به اعتبار اول

شود، تفاوت بدن مركب از عناصر و بدني كه ظلّ نفس و مرتبه نازله نفس محسوب مي در اين جا بين

دني . زيرا بر استشود، به هر دو بدن اعتبارسد بدني كه در بحث تأثير و تأثر مطرح مينهد. به نظر ميمي

شد ره و ي نفس است در تكون نفس مؤثر است و بدني كه مركب از عناصر است، نفس در تغذيكه ماده

 و حركت آن مؤثر است.

 ـ ارتباط4ـ 1ـ 1

دن بنفس و  مبتني بر قبول نوعي تغاير بين اين دوست، در ديدگاه صدرا« ارتباط نفس و بدن»بحث 

رنگ مكگاه  وغير همند. البته تعابير ملاصدرا اين ثنويت و دوگانگي بين نفس و بدن را گاه پررنگ 

 كند. عباراتي مانند:مي

  «بنفسه المدّبرةالانسان انسان »

 «.انسان بودن انسان، به نفس مدبر اوست»

و عباراتي چون  1انگارد.و شيئيت نفس به صورت آن است نه مادّه، نفس و بدن را دو امر متغاير مي

كاهد. واژگاني همچون: تعلّق، تأثير و تأثرّ، است، اين تغاير را فرو مي« نفس تمام بدن»و « بدن ظلّ نفس»

 ، فعل و انفعال در فلسفه صدرايي بيانگر نوع و نحوة ارتباط نفس و بدن است.تصرف، ارتباط

                                           

 

 ،88ص ه، پيشين، واهد الربوبيالش. صدرالدين محمد شيرازي.  
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د همة رسد، كاربردهد، ولي به نظر ميگرچه تمامي اين واژگان اصل ارتباط نفس و بدن را نشان مي

ه بر را هم ي ديگاين واژگان مشير به اصل ارتباط نيست، بلكه برخي علاوه بر پذيرش اصل ارتباط، معناي

تعلق،  هايي ماننداست، از واژه« ارتباط نفس و بدن»بال دارند. آن جا كه ملاصدرا درصدد طرح اصل دن

هاي تأثير واژه ه، ازتصرف و ارتباط استفاده نموده و آنجا كه اين ارتباط منجر به نوعي رابطه متقابل گشت

 و تأثر يا فعل و انفعال بهره برده است.

شود فس و بدن ذو مراتبند، لذا وجود مراتبي نفس و بدن، منجر ميبنابراين در ديدگاه ملاصدرا ن

اي ديگر ارتباط نفس و بدن هم داراي مراتب باشد. در يك مرتبه واجد ارتباط ماده و صورت و در مرتبه

يابد، آنجا كه ارتباطشان در قالب ماده و صورت است تجليّ مي« ظلّ و ذي ظلّ»ارتباط اين دو در قالب 

طرفه دارند كه نفس صورت و كمال بدن و بدن مادة نفس است و همان سان كه تركيب ماده و تلازم دو 

و رابطة ظلّ و ذي ظلّ نفس و بدن مبينّ  2صورت اتحادّي است، تركيب نفس و بدن هم اتحادّي است.

 دو شيء نيستند بلكه مراتب اعلي و ادناي شيء واحدند.« نفس و بدن»اين معناست كه 

 وت نفس و روحـ تفا5ـ 1ـ 1

به كار رفته است. و بعضاً « نفس»به معناي « روح»از آن جا كه در منابع فلسفي و مذهبي گاهي كلمه 

روند، اين پرسش به شود و به جاي همديگر به كار ميدر تعبيرات، جاي اين دو كلمه با هم عوض مي

گرنه در صورت حكم به كند كه آيا روح، همان نفس است يا معناي ديگري دارد. وذهن خطور مي

                                                                                                                                

 

 ،مقدمه سيد جلال الدين آشتياني، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي،  سه رساله،. صدرالدين محمد شيرازي378 ،

5. ص 

 ،ص الشواهد الربوبية، پيشين. صدرالدين محمد شيرازي ،3 :300، ص 5ج الاسفار الاربعة، پيشةين، ؛ و نيز ر. ك 

93. ـ 
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اي با نفس دارد؟ در آثار و كتب جناب صدرا علاوه بر نفس، گاهي روح نيز با معاني غيريتّ چه رابطه

 1توان آن را به چهار معني محدود كرد.گوناگون به كار رفته و مي

نفس است كه جرمي لطيف و شايد امري غير مادي در مرتبه بين جسم و « روح بخاري»اوّل به معناي 

 2و رابط ميان آن دو است.

پ قلب چدر نظر شيخ اشراق نيز همان روح جالينوسي يعني روح بخاري است كه از دهليز « روح»

 گيرد.سرچشمه مي

 3كند.مي« عقول»فرشته الهي است كه گاه ملاصدرا از آن تعبير به « روح القدس»دوّم، به معناي 

و « روح»دف نيز به كار رفته است. و ملاصدرا نيز سوّم، به معناي نفس و به صورت دو كلمة مترا

اي از كمال و تجرد كامل آن و گاهي روح را ادامة نفس و مرحله 4را به يك معنا به كار برده« نفس»

آورد در را به صورت مرادف كنار هم مي« نفس»و « روح»از جمله مواردي كه ملاصدرا را   5دانسته است.

 د:گوياست كه مي اسرار الآيات

دراً يسيراً... و إذا كان نفس إِلّا قعلم أنّ جمهور الفلاسفة لم يعلموا من حقيقة الروح و ماهية الو ا

من سواهم من أهل الجدال و أولي لاء العقلاء الفضلاء من أمر النفس هكذا، فكيف حال حال هؤ

و ما أوتيتم ربّي )و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر  تعالي: ساوس الخيال! و لأجل ذلك قالو

 6.من العلم إلِّا قليلاً

                                           

 

 .هاي اروپايي نيز ميان اين كلمه، مانند دو كلمه در زبانsoul  وSpirit شود و فرق گذاشته ميspirit  براي روح به

 رود.كار مي

 .ص  ،همان94. 

5. ص همان، . 3

98. ص  همان،. 4

 .همان. 5

 .47ص ، 385چاپ اول، تهران: انتشارات حكمت،  ،اسرار الآيات. صدرالدين محمد شيرازي، 6
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ه از كآنان  بدان كه همه فلاسفه از حقيقت روح و ماهيت نفس ندانستند مگر اندكي... و چون»

ل و رباب جداند، پيداست كه غير آنان از ابدين حد از آگاهي« نفس»عاقلان و فاضلانند در امر 

و روح ند، بگاز تو درباره روح پرس»ند فرمود: وساوس خيال در چه شمارند. از اين روست كه خداو

 «.اند مگر اندكياز فرمان پروردگار من است. و از دانش شما را نداده

روح به معناي موجودي از نفس  1شمارد.مي« نفس»روح را يكي از مراتب عالية  الشواهد الربوبيه يا در

از مرتبة ملكوتي خود به عالم مادّه فرود  اي است كهكه برخلاف نفس، آن حقيقت غير مادّي فعليت يافته

كند و پس از مرگ و جدا شدن از بدن، اگر شايستگي خود را حفظ آيد و در جسم انسان اقامت ميمي

شود. رود يا در صورت ناشايستگي و گناه به جايي ديگر فرستاده ميكرده باشد دوباره به جايگاه خود مي

 است.و موضوع بحث در اين رساله همين معن

اند، امّا برخي ميان آنچه از عبارت بزرگان هويداست اين است كه تفاوتي بين اين دو واژه قائل نشده

برخي ميان روح »گويد: ني روشن. محمد جواد مغنيه ميياند. البته بدون ارائه تبياين دو تفاوت قائل شده

ه را تابع آنهاست از لوازم و نفس از جهات مختلف تفاوت قائل شدند كه شنوايي و بينايي و هر چ

 2«.بريمناميدند؛ امّا هر دوي آنها را در يك معنا به كار مي« نفس»

 3«.شودروح در اصطلاح فلسفي، نفس ناميده مي»فرمايد: آقاي مصباح مي

 4داند.علامه طباطبايي نيز تفاوت آن دو را اعتباري مي 

 5سي و حقيقي قائل نيستند.دانسته و فرق اساشهيد مطهري هم فرقشان را مفهومي 

                                           

 

 ،ص  الشواهد الربوبيه، پيشين،. صدرالدين محمد شيرازي98. 

 ،ج مبدأ و معاد،  فلسفه. محمد جواد مغنيهلطيف راشدي، قم: نشر مرتضي،  ، ترجمه37 ص ،34. 

 .375، ص 379، قم: سازمان تبليغات، 4ج  آموزش عقايد، . محمد تقي مصباح يزدي،3

87. ق،ص ه  47، چاپ اول، بيروت: 4ج  لميزان،ا. محمد حسين طباطبايي، 4

 .657ـ  659 ، ص374: نشر صدرا، ، چاپ اول، تهران4ج  مجموعه آثار،. مرتضي مطهري، 5
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 ـ مراتب انساني6ـ 1ـ 1

ه بدر ذيل  ند كهمتنوعي دار تعابيرفيلسوفان و عارفان در رابطه با منازل، مراحل و اطوار روح آدمي 

 كنيم.ايي از آنها اشاره مينمونه

 ـ بطون سبعه1ـ 6ـ 1ـ 1

 به اين ترتيب: 1ونت فرقاني، داراي هفت بطن استنيباطني و ك انسان به لحاظ تكثر

 خلود در مقام بطن اوّل: مقام نفس اوست كه ناظر به حيات دنيا و زخارف دّني آن است. مقتضاي اين

 باشد. در قرآن آياتي چند ناظر به اين مقامند از جمله:مرتبة بهايم مي

 2«.و... بُّ الشَّهواتِ مِنَ النِساء وَالبَنينَنَ للناس حُ زُيَّ »

 آخرت و نصيبي از حقيقت ندارد.صاحب اين مقام حظي از 

. آن كه ت استبطن دوّم: مرتبة عقل است، عقل مشتاق لذت باقي و به دنبال جميع لذايذ دنيا و آخر

لت ر اين حاگردد. نفس ددر اين رتبه است از مرتع بهايم خارج شده و در جمعيتّ اوليا و انبيا وارد مي

 اين مقام چنين است:از مشتهيات ممنوع و عقل بر او حاكم است لسان 

 3«.في الآخِرَةِ حَسَنةً وَ قِنا عَذابَ النّارِتنا في الدُّنيا حَسَنةً وَرَبَّنا آ»... 

ند هر چ گيرد. در اين حالتبطن سوم: مقام روح است. سالك در اين موطن با حضور حق آرامش مي

ه اين اظر بن. و حديث حارثه آوردكثرت حضور دارد، امّا مشاهدات، وحدت حق را به نگاه عارف در مي

 باشد.مقام مي

قيقت حده و شبطن چهارم: مرتبه سرّ انساني است. وجود سالك در اين منزل از تعلّقات كوني خارج 

 فقر خويش را درك كرده است. لسان سالك در اين مقام چنين است:

                                           

 

ح الانس، تهران: انتشارات فجـر، (، مصبا. محمد بن حمزه بن محمد العثماني )ابن فناري363 ص ،84  ـ9 ؛

35. ، ص 36ت مولوي، ، تهران: انتشاراملاصدرا، عرشيه

 / آل عمران .4. 

  .0. بقره / 3
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 1. فيهِوَ بَعْدهَُ وَ مَعهَُ وَ شَيْئاً إلا رَأَيْتُ اللهَ قَبْلَهُ ما رأيْتُ

ائي ت اسمبطن پنجم: مقام خفي است. سالك بعد از اتمام دايره اوّل و سير دوم، منغمر در وحد

ين مقام سان الكند. آيات آخر سوره حشر شود. و نسبت به مظاهر اسماء و اعيان ثابته شهود حاصل ميمي

 است:

 2«...وَ الشَّهادةَِ الغيبمُ اله الا هُوَ عالِهوَُ اللهُ الذّي لا»

رتبه  كند و در اينبطن ششم: مقام اخفي است. سالك در اين مقام در مظاهر تجليات صفاتي سير مي

 شود.يم «ه شأَنٌ عنَْ شأَن  لُ لا يشَْغَ»گردد. و مظهر اسم متحقق به اسماء ظاهر و باطن مي

 وصول به از عدبطن هفتم: مقام تجليّ ذاتي است. تقرير اين مقام ناظر به احديت وجود است. سالك ب

قيقت گيرد. صاحب اين مقام حاحديت ذات قرار ميسماء كليّ، مجلاي مقام واحديت و مظهريتّ ا

 باشد. لسان اين بطن آيات معراج است.محمّديه مي

                                           

 

 ،ص  القرآن و العتره،. آقا ميرزا محمد علي شاه آبادي5. 

 / حشر ..  
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 ـ جايگاه علم النفس در فلسفه2ـ 1

 ـ پيش از حكمت متعاليه1ـ 2ـ 1

ها پس از كردند. آنمطرح مي« يعياتطب»قبل از صدرالمتألهين فيلسوفان، مبحث نفس را در بخش 

 كه موضوعيات )تقسيم فلسفه به سه بخش كليّ طبيعيات، الهيات و رياضياّت، چند علم جزئي را در طبيع

آمد ه شمار ميباولين علم « سماع طبيعي»يا « سمع الكيان»دادند. علم آن جسم است( مورد بحث قرار مي

ي وجودات ذبه م شد تا اينكه نوبتصر اوليّه و مركباّت بحث ميكه در آن از احكام عام و كلي و از عنا

تغيير  قابل ورسيد. اماّ تمامي اين موضوعات از آن حيث كه جسم حيات يعني نبات، حيوان و انسان مي

اني س انسگيرند. ولي از آن جا كه نفس خصوصاً نفباشند در طبيعيات مورد بحث قرار ميو حركت مي

از  از مصاديق جسم نيست و از طرفي ديگر موضوع هر علم جزئي بايد يكي جوهري مجرّد است و

ح مصاديق موضوع علم كليّ باشد اين پرسش قابل طرح بود كه چرا بحث نفس در طبيعيات مطر

ي نفس دارا اش به بدن و به عبارتي از جسم از آن رو كهشود؟ پاسخ آن بود كه نفس از حيث تعلقيمي

علقي( اش )مدبريتّ، تآيد. و نفس بر اساس همين جهت  اضافيبه ميان مياست، در طبيعيات سخن 

 گردد.تعريف مي

 ـ در حكمت متعاليه2ـ 2ـ 1

صدرالمتألهين در تقسيم فلسفه راهي تازه برگزيد و برخلاف پيشينيان، فلسفة خويش را در چهار 

رد و با اقتباس از اصطلاحات بخش امور عامهّ، طبيعيات، الهيات بالمعني الاخص و علم النفس عرضه ك

ناميد بدين ترتيب سفر چهارم يعني بخش انتهايي كتاب اسفار، به مباحث « سفر»عرفاني هر بخش را يك 

نفس اختصاص يافت. در اين سفر از مبدأ پيدايش نفس تا منتهاي سير آن و كمالاتي كه ممكن است در 

شود، جا، و در قالب يك مجموعه، بحث مي سير صعودي خويش بيايد، و همچنين از عالم معاد در يك

المثل نفس در طبيعيات، معاد حال آنكه در كتب پيشينيان اين مباحث در ابواب گوناگون پراكنده بود، في
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شد؛ اماّ ملاصدرا با تأسيس در الهيات و كمالات نفس در علم اخلاق و تا حدودي در الهيات مطرح مي

 1در كنار هم گرد آورد.يك بخش مستقل، تمام اين مباحث را 

 اسلامي نفس و بدن از منظر برخي فلاسفة نخستين و فلاسفة ـ پيشينه رابطه3ـ 1

توجه به تاريخ زندگي بشر گواهي رساست براينكه مسئله كيفيتّ رابطه نفس و بدن از ديرباز به عنوان 

ص خود را داشته است. اي مطرح، براي بشر جلوه كرده است؛ هر چند نحوة طرح و بيان زباني خامسئله

پردازي در فيلسوفان يوناني اولّين افرادي هستند كه پا به عرصة فلسفي اين بحث گذاشته و باب نظريه

و  5«طينافلو» 4،«ارسطو» 3،«افلاطون» 2«فيثاغورث»چون  ياين كرسي را براي خود رقم نهادند، فيلسوفان

فراواني متأثر كه تا حدّ « شيخ اشراق»و « سينابنا»، «فارابي»بزرگ مسلماني همچون  پس از آن فيلسوفان

يونان هستند. البته با ظهور صدرالمتألهين وضع تغيير يافت. و آثار بديع فلسفي او  از عقايد فيلسوفان

چون و چرا راههاي عرصه را براي ابتكارات در فلسفة اسلامي هموار ساخت. فلاسفه در ارائه تبييني بي

اند و بعضاً غموض اين مسئله آنان را به ه و گاهي راه افراط يا تفريط را پيمودهمختلفي را در پيش گرفت

 پاك نمودن و حذف صورت مسئله سوق داده است.

رسطو و اتين، بنابراين نگاهي اجمالي به نحوة ترابط نفس و بدن در فلسفة برخي فلاسفه سرآمد نخس

لم عاءاً در ابتد زي و تكون نظري بديع و جامع كهسينا در بستر ساافلاطون و اعاظم فلاسفة اسلامي، ابن

 تأثير نيست.نشيند بيبار كه در فلسفة صدرايي به بار ميتر و شكوفهالنفس اشراقي و به صورتي پخته

                                           

 

،ص 8ج  شرح اسفار، پيشين، . محمد تقي مصباح يزدي ،6  ـ7.  

2Pythagoras

3 Plato 

4Aristotle 

5Plotinus
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 ـ فلاسفه نخستين1ـ 3ـ 1

 ـ افلاطون1ـ 1ـ 3ـ 1

دانست، آن ع ميتا زمان افلاطون هيچ كس، حتي آناكساگوراس كه نفس را در مقابل حيات طبيعي واق

را از مادّيات نشمرد. افلاطون نخستين كسي بود كه نفس را از هر جهت غير جسماني دانست و هرگونه 

ي روحاني و نظري كه بر حسب آن بتوان نفس را به عنصري از عناصر تأويل كرد و از اين راه جنبه

 1تقدير فوق طبيعي نفس را انكار داشت در فلسفة او مردود شناخته شد.

مادّي است و  تند، نفس امري مجرّد و بدن امريدر ديدگاه افلاطون نفس و بدن دو جوهر متباين هس

ارتباط اين دو امر متباين، ارتباطي ذاتي نيست بلكه ارتباط عرضي است نفس، بدن را در تصرف يا 

افلاطون اولين  گيرد. طبق نقل تاريخ مكتوب فلسفه،مالكيت خود دارد و آن را همچون ابزاري به كار مي

و رابطة نفس و بدن  2انگار است.است كه دربارة انسان، ثنويت نگر و دوگانهترين فيلسوفي و شناخته شده

فس، ق رغرت كه بدن حكم قفسي را دارد كه مدهد بدين صوو قفس تقليل و تحويل مي رغرا به رابطه م

را داراست  رزوي رهايي از اين قفس تنگبراي پرواز به سوي آزادي، آ رغدر آن زنداني شده است. اين م

رسد. به اين مضمون است شعر مولانا كه تر به نظر ميو هر چه آرزوي آزادي بيشتر باشد، قفس تنگ

 گويد:مي

 اند از بدنمروزي قفسي ساختهچند   مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك

ماده دني آد است، و بعداً كه بدر نقطه نظر افلاطون روح جوهري است قديم كه قبل از بدن موجو

 د. يرگمي« تعلق»كند و به بدن مي« تنزل»شود. روح از مرتبه خود مي

                                           

 

 ،3ص  ، پيشين،نفس هدربار. ارسطو. 

،طه، ر ديواني، تهران: انتشارات سروش وترجمه امي نفس، فلسفة . ويليام دي هارت38 ص ،9. 
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است، زيرا روح و بدن را دو جوهر جدا و منفصل از هم، و « ثنوي»اين نظريه صددرصد يك نظرية »

و راكب با مركوب، هيچ  با آشيانه رغداند، مانند علاقه و ارتباط مضي و اعتباري ميعلاقه بين آنها را عر

 1«.شناسدعلاقه جوهري و طبيعي كه نماينده نوع وحدت و اتصال و ارتباط ذاتي بين آنها باشد نمي

داند، اما افلاطون هر چند انسان موجود در دنيا را مركب از نفس غير جسماني و بدن مادي مي

دهد كند، نشان ميينفس معرفي م ارزهاتي كه بدن را همچون قبر و يا قفس و يا ابيماجراي هبوط و تشب

داند. از اين رو نفس قبل از بدن موجود است و پس از مرگ، نفس و بدن را رابطة عرضي مي كه او رابطة

در رساله آلكيبادس به صراحت نفس آدمي  2گردد،بدن را چونان لباسي به دور افكنده به عالم خود باز مي

 3شود.ي براي نفس معرفي ميحقيقت او قلمداد شده و بدن فقط ابزار

ستقل از بدن، و ثانياً در مقام كه اولاً نفس موجودي است ذاتاً م آيدبه دست مياز اين تشبيهات چنين 

 4مند از تواناييهاي بدني و جسماني براي انجام كارهاي خويش.ل بهرهفع

يابد كه ؤكدي ميان من بيروان شناختي افلاطو 5سلّط آن بر بدن در دوگانه انگاريواقعيت نفس و ت

حتي اگر سخنان او بيانگر سكونت محض نفس در بدن  6انگاري مابعدالطبيعي او.مطابق است با دوگانه

گويد وقتي افلاطون مي 7باشد، نبايد وي را به عنوان منكر هرگونه عمل متقابل نفس و بدن بدانيم.مي

به منزلة زندان اوست، به وضوح انسان را گويد جسد نفس از عالم ديگر به جسد هبوط كرده است، و مي

                                           

 

 ،ج مجموعه آثار، . مرتضي مطهري3م، تهران: انتشارات صدرا، ، چاپ چهار377 3، ص. 

 ،علمي ـ فرهنگي، شارات دي، انتترجمه عليمراد داو روح فلسفه قرون وسطي،. ر.ك: اتين ژيلسون366ص ،87. 

، آلكيبـادس، چـاپ دوم، تهـران: انتشـارات محمـد حسـن لطفـي، ج  ترجمه آثار افلاطون، دوره. ر. ك: افلاطون، 3

67. ـ  67، ص 367خوارزمي، 

چاپ اول، قم: انجمن معارف اسـلامي )آيـت عشـق(، هاي عقل نظري، رستاخيز و كاوش راز. ابوالفضل كياشمشكي، 4

383 ص ،95.  

5dualism 

  .39پيشين، ص تاريخ فلسفه، . فردريك كاپلستون، 6

  .همان. 7



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

 

 

32 

بدن  ،است و نفس 1كند ومدّعي است كه رابطه نفس با بدن رابطه عرضيمركب از دو عنصر مختلف مي

گيرد و دو شيء كاملاً متمايز كه را در تصرف يا مالكيت خود دارد و يا آن را همچون ابزاري به كار مي

و فقط ارتباط ضعيفي ميان آن دو برقرار است، يعني ثنويت را   ،كتغاير ذاتي دارند، بدون هيچ وجه اشترا

توجهي او به جنبة وحدت و وابستگي روح و بدن بي و اكمل پذيرفته است و اين نشانگربه طور اتم 

كند و است. روشن است كه هيچ يك از اين مفاهيم مالكيت و ابزار، ارتباط روان و تن را تبيين نمي

تر از آنچه هست كه بتوان تصور كرد. البته در كرانه قول به قدم نفس از سيار نزديكارتباط نفس و بدن ب

يت ارتباط نفس مجرد قديم و بدن جسماني حادث با سوي افلاطون علم النفس افلاطوني در توجيه كيف

 كند.ه است، لكن در عين حال تأثير و تأثر متقابل آن دو را انكار نميمشكل مواج

 طوـ ارس2ـ 1ـ 3ـ 1

از حيات فكري خويش كه به عهد افلاطوني معروف است بر مذهب استاد رفته و  ايارسطو در برهه

قائل به ثنويتّ جسم و جان شده است. در عهد متوسط كه اندكي از مذهب افلاطون فاصله گرفته نفس 

كري خويش را با حفظ جوهريتش متعلق به بدن مرتبط با آن دانسته است. و در آخرين دوره از حيات ف

ها را انفكاك نظريه ماده و صورت را مطرح ساخته، نفس را صورت بدن و منطبع در آن و اتصال آن

انگارانه افلاطون در بيان رابطة نفس و بدن فاصله زيادي ارسطو از ديدگاه دوگانه 2ناپذير دانسته است.

اي مثل رابطه ابطهتر از ريقتر و عمگرفت. او متوجه اين مطلب بود كه رابطه نفس با بدن خيلي جدي

با آشيانه يا راكب با مركوب است. لذا از طرح آن رابطه عرضي و سطحي فاصله گرفته در پي كشف  رغم

 اي طبيعي و ذاتي برآمد.رابطه

به نظر ارسطو نفس و بدن دو جوهر مستقل از هم نيستند و رابطه آن دو از نوع رابطه صورت و ماده 

برتر از ماده  نوع رابطه بوده است. نفس، صورت ماده است. صورتي كه هموارهاست كه خدا مبدع اين 

                                           

 

1accidental 

ترجمه محمد جواد رضايي، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه،  بعد الطبيعه،. ريچارد تيلور، ما379ص ،04ـ03. 
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توان گفت علت ماده است. چه اينكه ارسطو تأكيد دارد كه به يك بيان دقيق، علت بوده و به نوعي مي

يك شي را بايد در غايت آن جستجو كرد، نه در مبدأش. غايت يك شي )يعني همان صورتش( علت 

افتن آنست كه علت غايي نام دارد. در عين حال صورت بدون ماده نيز تحقق نخواهد تحقق و تعين ي

 1يافت.

يابد؛ افلاطوني ظهور و بروزي آشكار مي 2انگاريمخالفت ارسطو با دوگانه «درباره نفس»در كتاب 

به تن  دهند. اين گرايش كهداند، به طوري كه اين دو يك جوهر را تشكيل ميزيرا نفس را كمال بدن مي

جوهر مختلف را كه يكي مادّي و  از اين رو وجود دو 3همچون گور نفس بنگرند گرايش ارسطو نيست.

كند. در نظر او نفس و جسد دو جوهر بلكه دو عنصر جدايي ناپذير از يك دومي روحاني باشد رد مي

 4جوهر واحدند.

رسطو رد شد. او متوجه اين نكته انگاري بارز افلاطون بوسيله شاگردش اديري نپاييد نظريه دوگانه

اند و به شد كه افلاطون و پيشينيان او بيشتر متوجه جنبة ثنويت و تباين امور روحي و امور بدني شده

اند بلكه نوعي انشعاب در طبيعت برقرار كردند، جنبه وحدت و وابستگي روح و بدن توجهي ننموده

در سوي ديگر نهادند. نتيجتاً اينكه حوزة افلاطوني پديدارهاي نفس را در يك سو و پديدارهاي بدن را 

موفق نشد تبيين رضايت بخشي از اتحاد نفس با بدن ارائه دهد ليكن ارسطو ثنويت جسم و جان را تا 

ن يحد ثنويت ماده و صورت تنزل داد و با تكيه بر اصل اصيل خود يعني ماده و صورت به تحليل و تبي

داند به طوري كه آن دو، ماهيت اي دقيق فلسفي، نفس را صورت بدن ميارتباط اين دو پرداخت و به معن

                                           

 

 ،تهران: انتشارات حكمـت، ترجمه محمود يوسف ثاني هاي بنيادين فلسفه،پرسش. ا. سي يونگ ،378ص ،  ـ

3. 

2dualism 
 .376ص  پيشين، . فردريك كاپلستون،3

ترجمه عبدالمحمد آيتي، چاپ پنجم، تهـران: انتشـارات  تاريخ فلسفه در جهان اسلامي،.  خليل الجر، حنا الفاخوري، 4

 .67، ص 377علمي ـ فرهنگي، 
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دهند. تفكيك بين نفس و بدن مانند هر ماهيت مركب از صورت و ماده تفكيكي واحدي را تشكيل مي

 ذهني و اعتباري است و نه تفكيكي خارجي و واقعي.

ت افلاطون و نمودار و حكم ژرفترين وجه اختلاف فلسفه ارسطو عقيده به وحدت روح و جسم،

دهد كه روح قدرتي است حاكم بر ماده انگارد. و نشان ميست كه روح را ذاتي جسم ميوقوت فكري ا

اين نظريه  1آورد.گذارد به حال ماديتّ محض باقي بماند و آن را به صورت جسمي زنده در ميكه نمي

و « ثنويت»نظر كه تنها به جنبة هر چند نسبت به نظريه افلاطون، مزايايي داشته، بخصوص از اين 

ل بوده، قابل دفاع است؛ اماّ عي وحدت جوهري ميان روح و بدن قائدوگانگي روح و بدن نپرداخته و نو

هاي مهمي نبود چرا كه در اين ديدگاه چگونگي اين ارتباط و علاقه در عين حال، خالي از ابهام و اشكال

ل اينكه آيا ارسطو براي نفس به حقيقتي مجرد و غير مادي شود و پاسخگو به سؤالاتي از قبيتبيين نمي

ن د صورت براي جسم و يا بدتواناعتقاد دارد يا خير؟ بر فرض پذيرش چگونه موجود غير مادي مي

اي كه هم موجوديت مادي و هم موجوديت غير مادي محفوظ مادي باشد و با آن متحد شود به گونه

ماده و صورت مقتضي فساد نفس با  آورد قول به تلازمكه بدنبال ميبماند. نيست و تالي فاسد بزرگتري 

انتظار  ر، مشكلة رابطه نفس و بدن هنوز دفساد بدن است. بنابراين با وجود چنين سؤالات و ابهاماتي

 باشد.اشكال ميني جامع و بييارائه تبي

 ـ فلاسفة اسلامي2ـ 3ـ 1

 ـ  فارابي1ـ 2ـ 3ـ 1

داند، اما وي ي ديگر، جوهري غير جسماني ميهت صورت جسم و از جنبهفارابي نفس را از يك ج

به طوري كه نفس را به صورت پديده و موجودي ترسيم  نپذيردنتوانست در اين مسأله از ارسطو تأثير

                                           

 

 ،تا، ص رجمه بزرگ نادرزاد، تهران: انتشارات زوار، بيت سير حكمت در يونان،. شارل ورنر43. 
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كرد كه در عمل و فعاليت به بدن محتاج است. جسم محل نفس است كه محل نخستين نفس انساني در 

 رسد.كه در قلب آدمي به هم مي بدن، روح حيواني است

رف دن اشبداند كه روحش از بنابراين وي انسان را موجودي مركب از روح مجرّد و جسم مادّي مي

 است. است. وي ارتباط نفس و بدن را در قالب افلاطوني قرار داده است، بدن ابزار فعال نفس

نظام و  داند كه تابعكب از اجزا ميفارابي ضمن تأكيد بر وحدت انسان، بدن را هم يك امر واحد مر

وان ي طولي است، كه در رأس سلسله قلب قرار دارد. قلب رئيس و منبع حرارت غريزي حيسلسله

كند. يل مياست. اين حرارت غريزي از قلب به سوي اعضا روان است. و حرارت را به تناسب اعضا تعد

و بدن  هاي بدن هستند.ي تابع مزاجات نفسانرا پذيرفته است. هيئات و ملكفارابي تعامل نفس و بدن 

 منشأ آثاري در نفس است؛ اما نفس فاعل خير و شر است.

شود نيست، چرا كه عامل حقيقي عمل، صحت و مرض بدن به خير و شر عملي كه از آن صادر مي

د كه د و اجزايش چنان باشنس است. بدني سالم است كه خونفس است و بدن تنها ابزاري در اختيار نف

ترين صورت عملي سازد. خواه آن افعال خير ها قادر باشد افعال خويش را به كاملي آننفس به وسيله

 1باشند يا شر.

 ـ ابن سينا2ـ 2ـ 3ـ 1

رابطه و علاقه نزديك نفس و بدن چيزي نيست كه تنها مورد توجه و عنايت دانشمندان و حكماي 

گرفته و معلوم آنان باشد، بلكه هر كسي به تجربه شخصي  ارجمند چون افلاطون و ارسطو و ديگران قرار

به اين نكته التفات دارد. و از جمله كساني كه بيش از گذشتگان ملتفت به اين امر بوده و راقم كتبي بس 

سينا كه به خلاف ارسطو كه نفس و فراوان كه حاكي از اهتمام او بدين امر است كسي نيست جز بوعلي

به چنين اتحاد و  داند،ا همان نسبت ماده و صورت مياملاً متحد و نسبت آنها ربدن را با يكديگر ك

                                           

 

 دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيـت و مبـاني آن، ج . ،377 ـ 99، ص 
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مفارق بسيطي است يگانگي بين نفس و بدن قائل نيست بلكه معتقد است كه نفس، جوهر كاملاً مجرد و 

اد ماده و گزيند لكن با بدن، اتحادي نظير اتحگردد و در بدن سكني ميادث ميكه با حدوث بدن ح

فقط چند صباحي كه در دنياست تعلقي تدبيري به بدن دارد و بدن، آلت و  كند. نفسيدا نميصورت پ

 ابزاري است جهت اعمال و افعال او.

ها را ، در اين خصوص آراي ارسطو را كامل نپذيرفت و آنسينا فيلسوف مسلمان ارسطويي مشربابن

د و لذا انطباع نفس در بدن را كه اختلاف اش سازگار بيفتچنان جرح و تعديل كرد كه با معتقدات ديني

داند و معتقد فارق با بدن ميچرا كه ايشان نفس را به حسب ذات م 1رد كرد، ستاساسي او با ارسطو

لذا در نظر وي رابطة نفس و  2گيرد.است كه نفس صرفاً در مقام فعل بدن را همچون ابزاري به كار مي

ر و پادشاه با كشور است. يعني د 3با آشيانه و كشتي و يا رابطة مرغ بزار و ملاحدن مانند رابطه كارگر و اب

اند. و بقيه نفوس مادي هستند و اعضا و جوارح بدن به منزله آلات نفس نظر ايشان تنها نفس ناطقه مجرّد

، كه نفس را به اعتبارات مختلف كمالداند بلابن سينا نسبت نفس به بدن را نسبت صورت و ماده نمي

و  5تر آن است كه نفس را كمال بخواند.كند كه درستاما بر اين نكته تاكيد مي 4خواند،قوّه مي صورت و

كند. جهت تاكيد بدان داند، در واقع صورت را معادل كمال ذكر ميآن جا هم كه نفس را صورت مي

نفس  باشد در حالي كه صورت منطبع در ماده است، انطباعخاطر است كه نفس، متعلق به بدن مي

 6مستلزم انقسام نفس است كه بطلانش واضح است.
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تعلق نفس به بدن، تعلقي عرضي است و نه ذاتي. به بياني ديگر ذات  ،عقيده بوعلي بهاز سويي ديگر 

بيانگر « كمال بدن»تابد و لذا تعريف نفس به و حقيقت نفس امري بنام تعلق نفس به بدن را بر نمي

از سخنان بوعلي كاملاً روشن  1كه مبين حيثيت اضافي و تعلقي آنست.حيثيت ذات نفس نخواهد بود، بل

است كه وي نفس و بدن را دو جوهر متغاير دانسته و نسبت آن دو را فقط در حد تدبير و تصرف و 

داند، حكماي گذشته چون افلاطون بدان رو كه قائل به دو جوهر متمايز غير متجانس تعلق عرضي مي

نفس و بدن و تأثير متقابلي كه در يكديگر دارند، سخت به زحمت افتادند، اماّ ابن بودند در بيان رابطه 

 ه الارسطو.كما ذهب اليسينا در جهت حل اين مشكل قائل به اتحاد نفس و بدن شد 

ستيم جه نيگويد في الواقع ما با دو جوهر متمايز مواداند و مييعني نفس را صورت نوعي بدن مي

ل بس ي تحوّعي كه سكّان دار بدن است همو نفس است و لهذا در ديدگاه ارسطويبلكه آن تك جوهر واق

ت ن بدن اسبه آ مهمي بوجود آورد و صورتيّت و كماليتّ نفس براي بدن را كه تمام كارهاي مادّي مستند

مصدر  ي بدنتواند بدون يارافزايد و آن اين كه نفس مياي ديگر را به آن ميمسلم انگاشته و مقدمه

 صدورات )درك معقولات( واقع شده و پس از فناي تن زنده و باقي بماند.م

و  تقليل نهآشيا اگر چه ابن سينا نفس و بدن را متغاير دانسته و حتي نسبت آن دو را به نسبت مرغ و

واجه مت خيّنسمشكل عدم داند كه همواره با تزي از دو جوهر مادي مينسدهد و نفس را تحويل مي

ريح مطلب تص ر اينبتنها منكر تأثير و تأثر متقابل نفس و بدن نيست بلكه در آثار خود هم  است، اماّ نه

 گويد:كرده و از تأثير نفس بر بدن و بدن بر نفس سخن به ميان آورده و مي

هرگاه چيزي را بوسيله اعضاء بدن احساس كني يا تخيل نمايي و يا غضب كني ارتباط و »

شود كه افعال صادره ي جسماني نفس است باعث ايجاد حالتي در تو مياي كه بين نفس و قواعلاقه

تواني آنها را انجام دهي كما اينكه عكس آن نيز واقع گردد و به راحتي ميبه تدريج در تو ملكه مي
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گذارد. توجه كن كه وقتي شود يعني يك هيئت نفساني در قواي جسماني و اعضاء بدن تأثير ميمي

 1«.شودلرزد و موي بر بدنت راست ميكني چگونه پوستت ميجبروت او فكر ميدرباره خداوند و 

 شيخ اشراق ـ3ـ 2ـ 3ـ 1

و چون ابن سينا قائل به حدوث نفس مجرد با حدوث بدن ديدگاه مشاء را پذيرفته سهروردي نيز 

بر اهل  .بايسته خود را برگيرداست كه چند صباحي را در موطن تن سكني گزيده تا كمالات شايسته و 

راقي است، از اين فن پوشيده نيست كه فلسفه اشراق در هم تنيده با اصطلاحات و الفاظ خاص اش

شناسي ايشان نفس ناطقه در لفظ معنايي برون تراويده و برگرفته از انوار اشراقي سر روست كه در نفس

و بدين منوال است جسم كه  شودتبلور ميم« سپهبد ناسوت»يا « دنور اسفهپ»آورد و به يكباره در يبر م

اي كه يعني دژ شده به گونه« صيصيه»يابد و از بدن تعبير به تجليّ مي 2«برزخ»در اصطلاحي جديد بنام 

توان به سادگي حكم بر جعل اصطلاح و تغيير لفظ كرد و نمي 3نفس فرماندة آن دژ قلمداد گرديده.

 چنانكه برخي قائلند.

به ظلّيت مرتبه مادون به فوق،  خود قاعدة امكان اشرف و قولل اصيل سهروردي با تمسك به اص

فهبد كه ظل اوست افراد انساني را از كانال نوراس ،قائل است كه نور قاهر انسان يا همان مثال  كلي انسان

بين اين است كه نفس اين ديدگاه منادي و م 4بدان انساني هم ظل انوار اسفهبديه هستند.كند و اتدبير مي

 5ه و پروريده از دل بدن نيست، بلكه تقدم ذاتي بر بدن دارد.يدتراو
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اطقه در فضاي مشائي نوعي دوگانگي در بحث نفس و قواي آن مطرح است چرا كه قائلند نفس ن

س هم، حاند. قواي بدني مثل حسّ، خيال، وحقيقتش همان عقل مجرد است و بدن و قواي بدني مادي

اند، ادهعاقله م ز قوهدانستند يعني مادّي. تمام اين قوا غير ار بدن ميمشترك، قوة متصرفه،... را منطبع د

آلات  ن نيزقواي منطبع در بد رد كه بدن مركب اوست و وسيلة كار.اي كه نفس با بدن داهمان رابطه

د واضح ي داراند؛ اماّ اينكه نفس با قواي بدني چه ربطاند يعني ابزار و وسيله كار نفس ناطقهنفس

اوست،  گويند ظلشود زيرا نفس قوه عاقله است و غير از قواي حاسهّ، متخيله و واهمه است و نمينمي

ن لانه به عنوا رفت وكنند به اين كه نفس قوا را از لانه گپس قوه عاقله جدا از بقيه است و گاه تعبير مي

 برگزيد.

گذارد گري نفس ميت و جلوهگيرد و قدم به وادي جلواجناب اشراق از اين فضاي مشايي فاصله مي

به عالي دارد چرا كه  اند، نور اسفهبد محبتبدين تقرير كه تمام قواي نباتي و حيواني فرعي از فروع نفس

خ آنست و به همين صورت قهر. اين محبتّ وقتي تنزل يافت در بدن به شكل قوة شهويه نسنور اصل و 

به عبارتي قوة غضبيه چيزي جز  1شود.نمودار ميشود و قهر با تنزل به شكل قوه غضبيه پديدار مي

نفس خودش را پايين ريخته و تبديل به قوا ه فروع نور اسفهبد است. و خصيصة قهري نفس نيست بلك

بنابراين در ديدگاه   2ي نفس است.هااي از جلوات خصيصهدند و جلوهشده. قوا فروع و ظل نور اسفهب

آيند و اين مطلب در واقع ال و قوه عقلي مجرد به حساب ميمذكور تمام قواي نفس اعمّ از حس، خي

با اين كار جناب اشراق ارتباطي بين روح و بدن ويژگي ممتاز نفس در مقايسه با ديدگاه ابن سيناست. 

به صورت ظلّ در آمده است. بدين سان انفكاك و  يكند، يعني قوا همان نفس پائين آمدهايجاد مي

 دارد.در ترسيمات مشائي مشهود بود بر ميدوئيت قوا و نفس را كه 
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ام دن در نظبفس و بعد از ترسيم رابطه نفس و قوا به دنبال ارائه تبيين و توجيهي مقبول از ارتباط ن

اني و ت نورمند خاص اشراقي هستيم تا ببينيم جناب اشراق بين نفس عرشي با آن هويسازوار و سامان

تاريكي  لمت وظگزيند، اين بدن فرو رفته در ارتباطي را بر مي بدن فرشي با آن هويت ظلماني چه نحوه

تواند تي ميه نسبمحض و بركنار و بريده از افق نورانيت با آن نفس رباني سراسر مستفاد از منبع فيض چ

را  آنچه داشت؟ در سخنان سهروردي بدن تنها مظهر و طلسم نفس است، صنم است، اين نفس ناطقه هر

بدن  ودهد، يك علاقه شديد طرفيني بين نفس موطن خود است، ظهور و بروز مي خواهد در بدن كه

قوا و  فس بانور است. ايشان نوعي تقارن و نزديكي بين ن هست چرا كه نفس خواهان كمال و بدن مشتق

ي كار ا برارواسطه زمينه  يجاد كرد و از آن دوگانگي محض مشاّء فرو كاهيد و به عنوان حلقةبدن ا

 و وحدت نفس با قوا و بدن فراهم نمود. صدرايي

در مسئله رابطه نفس و بدن نكته قابل توجه كه از نظرگاه ابن سينا و شيخ اشراق مخفي نماند. 

اري است كه متعلق اول نفس است، بدان سبب كه نور اسفهبد در وساطت يك امر سوّمي به نام روح بخ

ناسب رد لذا تصرف نفس در بدن متوقف بر نوعي تبغايت نورانيت و بدن در غايت ظلمانيت به سر مي

اري يا روح حيواني ناميده بتين كه همان جسم لطيف است كه روح بخجنطرفيني است، يك امر ذو

و حامل قواي مدركه و محركه است كه نور اسفهبد  آيد؛ال فيض رساني نفس به شمار ميشود و كانمي

 1 كند.توسط آن در بدن تصرف مي

 ملاصدرا ـ4ـ 2ـ 3ـ 1

ن ه چنانملاصدرا دربارة مسئله ارتباط نفس و بدن عقيدة ابتكاري و خاصي دارد. اين فيلسوف 

ائل به سطو قانگارد و نه چون ارو قفس مي نسبت نفس و بدن را مانند نسبت مرغ افلاطون و ابن سينا

ق و متعل دايش خودداند، لذا در بدو پيمي جسمانية الحدوثوحدت نفس و بدن است. ملاصدرا نفس را 

 نيازمند بدن است.
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م نفس، حقيقتي تعلقي است و نفس متمّ يعني حقيقت دارد؛در نگاه صدرايي نفس تعلق ذاتي به بدن 

فارق شده و در ه عقيده به تجرد و استقلال نفس منتهي به مسانخت با عقول مباشد. چرا كبدن مادّي مي

 1دي بوجود نخواهد آمد.اين صورت از تركيب آن با بدن جسماني نوع واح

نمايد كه بين نفس و بدن علاقه و تعلق ملاصدرا با مردود دانستن معيت اتفاقيه نفس و بدن اثبات مي

اش لزوميه هست. بدن در تحققش محتاج نفس است و نفس هم از جهت تعين شخصيه و هويت نفسيه

كمال اوّل بودن جسم طبيعي  صدرالمتألهين تعريف ارسطويي از نفس را مبني بر 2محتاج بدن است.

آيد و ضمن پذيرش پذيرفته است به عبارتي نفس صورت براي مادة جسماني كه بدن است به شمار مي

داند، بدان صورتيت نفس، با نگاه ارتقائي، نحوة تعلق نفس به بدن را از نوع تعلق صورت به ماده نمي

 3شود.باشد و اين منجر به تالي فاسد ميمي« بهمتعلق »خاطر كه صورت حدوثاً و بقاءاً نيازمند به شيء 

گاه باشد وجه تمايز ديددر صورتي كه ملاصدرا همچون ساير حكما قائل به بقاء نفس پس از مرگ مي

منسوخ دانستن تشبيهاتي  ن نفس است كه خاستگاه جسماني دارد، ايشان باايشان از سايرين در نحوة تكو

... كه حاكي از نگاه بدوي به مسئله است با ابداع بديع خويش، ع و قفس و ماده و صورت از نوع مز

پردازد. با حركت جوهري و اشتداد و تشكيك وجود به نحوي شايسته و بايسته به تبيين اين ترابط مي

اين بيان كه نفس در حركت جوهري خويش و با طي مراتب تشكيكي و حركت رو به اشتداد به جايي 

يابد، همان نفسي كه در آغاز ا موجودي غير مادّي را ميتگي همنشيني بد كه استعداد و شايسرسمي

در اين ترسيم، نفس ادامه  4است.« ء محضلاشي»پيدايش، صورتي است مادي و به تعبير ملاصدرا 

حركت طبيعي بدن است كه اين بدن زمينه ساز ظهور نفس است و به بياني ديگر طبيعت، نردبان ماوراء 

 فرمايد:اين سخن در كلام شهيد مطهري نمودي آشكار دارد آنجا كه مي طبيعت است چنانچه
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مبدأ تكوين نفس، ماده جسماني است، ماده اين استعداد را دارد كه در دامن خود موجودي را »

بپروراند كه با ماوراء طبيعت هم افق باشد و هيچ مانعي هم وجود ندارد كه يك موجود مادّي در 

 1د تبديل شود به موجود غير مادي.مراحل ترقي و تكامل خو

جاري  اري وسحيواني( حضور دارد و ملاصدرا با اين بيان كه نفس در همه مراتب )طبيعي ـ نباتي ـ

مل ه تكابهاي اشراقي را در بدن است از دوگانگي موجود در فضاي مشائي فاصله گرفته و دست مايه

 فس يكشود بدين مضمون كه ني نفس است ميرسانده و قائل به نظري والاتر كه همان وحدت تشكيك

به  ربوطهمحقيقت واحد ذو مراتب است كه در صدر آن عقل و در ذيل آن بدن نهفته است. كه در فصل 

 .تفصيل به تبيين اين ترابط از ديدگاه جناب صدرا خواهيم پرداخت
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